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بـر اسـاس اسـتانداردی شـکل‌گرفته‌اند و دارای  بـه شـهرهایی اسـت کـه  خدمـات 

زیربنـای اولیـه هسـتند امـا ایـن محیط‌ها کـه قطعه‌بندی‌شـان اشـکال دارد، شـرایط 

خاصی دارند. 

اینکـه برخـی از روسـتاها بی‌ضابطه به شـهرها ملحق می‌شـوند، در حوزه 
اختیـارات شـهرداری‌ها نیسـت یـا برخـی ساخت‌وسـازها  کـه خـارج از حریـم 
شـهر انجام و به‌مرور به شـهرها اضافه می‌شـود، در حوزه فعالیت شهرداری‌ها 
نیسـت، بنابرایـن بـه نظر می‌رسـد نیـاز به یک سـازمان فرادسـتگاهی اسـت تا 

بتواند به حاشیه شهر سامان بدهد و جلوی توسعه آن را بگیرد.
صحبـت شـما ناظـر بـه این بحث اسـت که حریـم شـهرداری‌ها را چگونـه انتخاب 

تـا  باشـد  شـهرداری‌ها  حریـم  در  بایـد  ابتـدا  از  مناطـق  ایـن  اساسـاً  درواقـع  کنیـم، 

شـهرداری‌ها بتواننـد بـر زمیـن کنتـرل داشـته باشـند؛ یکـی از مشـکلات مـا همـان 

حاکمیـت دوگانه اسـت، یک سـری مناطقـی داریم کـه از کنترل شـهرداری‌ها خارج 

اسـت و در ایـن مکان‌هـا معمـولًا حاشیه‌نشـینی رخ می‌دهـد، تصور من این اسـت که 

حریـم شـهرداری‌ها را طـوری بایـد تنظیـم کـرد کـه مناطـق مختلـف به هـم موزاییک 

شوند و هیچ نقطه‌ای خارج از حریم شهرداری نباشد.

پس شـما معتقدید شـهرداری‌ها پیشتاز و مسئول حاشیه شهر هستند، 
بـرای سـاماندهی حاشـیه شـهر، موضـوع سـازمان حاشـیه شـهر  بااین‌حـال 

به‌عنوان نهادی فرادستگاهی کارگشا خواهد بود؟
همان‌طور که گفتم راه حال مسـئله حاشـیه شـهر این اسـت که شـهرداری برای 

ایـن کار سـازمان‌دهی خـاص خودش را انجام دهد، شـهرداری نمی‌تواند با سـازمان 

موجودش این کار را انجام دهد.

نقـش برنامه‌هـای توسـعه‌ای را در ایجاد شـرایط فعلی برای شـهرهای ما و 
ایجاد حاشیه‌نشینی چگونه می‌بینید؟

هـدف جمهـوری اسالمی، تعالـی معنـوی و رفاه اجتماعـی متعادل و پایـدار بین 

آحـاد ملـت ایـران و منطقه اسـت؛ اما با هر شـاخصی که نگاه می‌کنیـم، در بحث‌های 

و  تعـارف را کنـار بگذاریـم  بایـد  و توزیعـی دچـار نقص‌هـای جـدی هسـتیم،  کمـی 

تصمیمـات درسـتی بگیریـم؛ قرار بود سـرزمین ما آباد شـود اما الآن پس از ۳۵ سـال 

تهـران ۱۵ میلیـون نفـر جمعیـت، مشـهد ۵ میلیـون نفـر، اصفهـان ۵ میلیـون نفـر و 

دیگـر شـهرهای بزرگ هـم تراکم بالای جمعیتـی دارند. تمرکز جمعیت زیـاد در ۱۰ 

نقطـه شـهری ایـران بـا بیـش از ۵۰ درصـد جمعیـت شهرنشـین در حالـی اسـت کـه 

حـدود هـزار و ۱۰۰ شـهر ایـران کمتـر از ۵۰ درصـد شهرنشـین دارد، مـا قطعـاً بـه 

دنبال چنین چیزی نبودیم، زیرا رشـد حاشیه‌نشـینی در ایران بسـیار بالاسـت؛ شهر 

مشـهد بـا ۳۰ درصـد حاشیه‌نشـینی، بندرعبـاس بـا ۴۰ درصـد و تهـران بـا درصـد 

بالایـی از حاشیه‌نشـینی روبـه‌رو اسـت، ضمـن آنکـه در دولـت قبـل شـهرهای جدیـد 

طراحی شد که همان حاشیه‌نشینی مدرن است. 

آیـا در ایـران بـه مدیریـت منطقـه‌ای و مبتنـی بـر شـرایط بومـی نزدیـک 
شده‌ایم ؟ 

از سـال ۷۵ طرح آمایش سـرزمین به تصویب رسـید؛ به این معنا که از ۱۸ سـال 

پیـش مـا ایـن طـرح را در کشـور داریـم، ضمـن آنکـه از دوره مرحـوم کازرونـی هـم بـه 

دنبـال کنتـرل ۷ میلیونـی جمعیـت تهـران بودنـد امـا الآن وضعیـت چگونـه اسـت؟ 

تهـران بـه بـالای یـازده میلیـون نفر جمعیت رسـیده اسـت، این‌ها در شـرایطی اسـت 

که تمامی قوانین در کشور وجود داشته است. 

همان‌طور که گفتید، در کشـور بسـیاری از قوانین وجود دارد )مثل طرح 
آمایـش سـرزمین کـه همـه شـعارش را می‌دهنـد( امـا محقـق نمی‌شـود، علـت 
اجرایـی نشـدن چنیـن قوانیـن و تمهیداتـی چیسـت، شـاید اگـر قوانین فعلی 
به‌درسـتی اجـرا می‌شـد وضعیـت حاشیه‌نشـینی دچـار ایـن وضعیـت بغرنـج 

نمی‌شد؟
بخواهـد  اسـت  مرکـزی  دولـت  نماینـده  کـه  سیاسـی  مدیریـت  وقتی‌کـه  تـا 

تصمیمـات عمرانـی بگیـرد، همیـن اتفاقـات رخ می‌دهـد، مدیـر اسـتانی بـه دنبـال 

فـروش ضوابـط بـرای تأمیـن اعتبـار اسـت، همیـن اتفاقـی کـه دولت‌هـای مختلـف 

تجربه کردند و در ۸ سـال گذشـته به اوج رسـید، به‌طور نمونه امروز برای آباد کردن 

شهر تهران ضوابط را فروختند و زندگی را مختل کردند.

بایـد در کشـور روشـن شـود، الان مـا در کشـور مدیریـت   تکلیـف مدیریـت محلـی 

سیاسـی مرکزی، اسـتانداری، فرمانـداری، بخشـداری و دهیاری داریـم که هرکدام 

جداگانـه تصمیم‌گیـری می‌کننـد، همیـن امـر موجـب می‌شـود کـه یـک دهیـار در 

نزدیـک مشـهد ۱۰۰ هـزار مترمربـع پروانه صـادر کند، آیا بـا این روند، توسـعه پایدار 

محقـق می‌شـود؟ 

یکـی از علل نا به سـامانی حاشـیه شـهرها همیـن تعارض بیـن برنامه‌های 
توسـعه‌ای روسـتاهای مجاور شـهرها و خود شهرهاسـت، روسـتاها به‌درستی 
توسـعه پیـدا نمی‌کننـد یـا این‌که بـدون فراهم شـدن زیرسـاخت‌ها به شـهرها 
بـا  فرمانـداری  و  بخشـداری  بیـن  هماهنگـی  درواقـع  می‌شـوند،  ملحـق 

شهرداری‌ها وجود ندارد!
بایـد دوگانگـی شـهرداری و فرمانـداری را برطـرف کنیـم، یعنـی یـا شـهرداری یا 

فرمانـداری را حـذف کنیـم یـا اینکه حداقل بخـش اداری را حذف کنیـم و بگوییم که 

دولـت مرکـزی تـا فرمانـداری تسـرّی پیـدا کنـد؛ مـا دوگانگی دولتـی را تا حـد دهدار 

برده‌ایـم و روزی بایـد دراین‌بـاره تصمیم‌گیـری کنیـم و کسـی باید مسـئولیت اجرای 

آن را بـه عهـده بگیـرد، تا کـی می‌خواهیم پینگ‌پنگ بین دهیار، بخشـدار و شـهردار 

ادامه پیدا کند؟ 

توسـعه پایـدار منطقـه‌ای نیازمنـد مدیریـت نسـبتاً مسـتقل محلی اسـت و باید سـطح 

مدیریـت محلـی را در ایـران روزی بـه رسـمیت بشناسـیم. مـا نیازمنـد یکپارچگـی در  

مدیریـت محلـی و بخشـی هسـتیم، پیشـنهاد مـن ایـن اسـت کـه بـه قانون تقسـیمات 

کشـوری بازگردیـم و سـقف تقسـیمات را محـدود و یکپارچگـی مدیریـت سـرزمینی 

دارد،  دخالـت  عمرانـی  پروژه‌هـای  در  سیاسـی  مدیریـت  امـروزه  کنیـم.  ایجـاد 

در  عمرانـی،  توسـعه  نـه  اسـت  سیاسـی  توسـعه  مسـئول  کشـور  وزارت  درحالی‌کـه 

بیشـتر کشـورها هماهنگی امور شـهرداری‌ها از سـوی یک وزارتخانه مسـتقل انجام 

می‌گیـرد و وزارت کشـور مسـئول ایجـاد نظـم سیاسـی، امنیتـی و اجتماعـی اسـت، 

اینکه وزارت کشـور مسـئول امور شـهرداری‌ها باشـد، نتیجه این اسـت که شهرداری 

بـا وزارت کشـور هماهنگـی می‌کنـد  امـا کنتـرل و نظـارت وجـود نـدارد.

عیارآنلاین: وزیر راه و شهرســازی در آبان ماه ۹۲، با توقف طرح مســکن مهر، طرح مسکن اجتماعی را به‌عنوان جایگزینی برای 

حمایت از گروه‌های کم‌درآمد معرفی نمود. آخوندی  وعده آغاز طرح مسکن اجتماعی را از اواخر سال ۹۳ داد. پس از گذشت دو 

سال از عمر دولت یازدهم، نه‌تنها طرح مسکن اجتماعی به مرحله اجرا نرسیده، بلکه حتی برنامه‌ریزی آن هم نهایی نشده و صرفاً 

لفظ آن در ســخنان وزیر  شنیده می‌شود. تنها اقدام اجرایی وزارت در خصوص طرح مسکن اجتماعی، آماده کردن پیش‌نویس 

یک تفاهم‌نامه میان وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، تحت عنوان برنامه مشترک است که هنوز به امضای طرفین نرسیده 

است.  بی‌‎توجهی به افزایش ساخت مسکن ، در حالی است که کشور به ساخت ۲ میلیون واحد مسکن در سال نیاز دارد.

مسکن اجتماعی؛ وعده‌ای که محقق نشد

نقـــــد 


